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فرمـان زیـر از سـوی ناصرالدین شـاه خطاب 

به مجتهد وقت مشـهد، «حاجی میرزاهاشـم 

بـرای  وی  درخواسـت  دربـاره  مجتهـد»، 

دیـدار بـا سـلطان مراد میـرزا، مشـهور بـه 

السـلطنه، اسـت کـه پـس از انجـام  حسام 

اقداماتـی در سـبزوار راهـی مشـهد شـده 

اسـت. شـاه با تواضع از وی می خواهد لطف 

کنـد بـه دیـدار عـم او بـرود و هـر آنچـه را لازم 

می دانـد دربـاره اصـلاح امـور ارض اقدس به 

او بگوید. هـدف تأمین رفاه مردم و اجرای رسـوم عدل 

به صـورت کامـل بـرای مـردم اسـت.

بگذریـم،  کـه  فرمـان  یـا  نامـه  ایـن  تعارفـات  از 

به نظـر می رسـد نامـه مهمـی اسـت کـه البتـه اگـر 

۱۲۶۵قمری صـادر شـده باشـد، در جوانـی  سـال

ناصرالدین شـاه و در دومیـن سـال سـلطنت اوسـت. 

فرزنـد  السـلطنه  حسام  مرادمیـرزای  سـلطان 

عباس میرزاسـت که سال ها امارت خراسـان را داشت 

و در جنـگ هـرات نیـز فرمانده نیروهـای دولتـی بود و 

پیروزی هایی کسـب کـرد که با فشـار انگلیسـی ها در 

جنـوب، مجبـور بـه واگـذاری آن ناحیـه شـد.

نامـه زیـر، سـندی اسـت کـه نشـان می دهـد در ایـن 

دوره ارتبـاط دولـت و شـخص اول مملکـت بـا علـما 

چگونـه بـوده و شـاه بـا عـالم آن شـهر بـا چـه ادبیاتـی 

سـخن می گفتـه اسـت. در حقیقـت ایـن ترکیـب 

قـدرت سیاسـی و دینـی در دوره قاجـاری اسـت کـه 

تـا بـه امـروز در ایـران حفـظ شـده و پیـش از 

آن نیز، بیـش از ۱۰۰۰سـال و  بسـا نیـز پیش 

از اسـلام بـه همیـن طریـق بـوده اسـت. علما 

بیشـتر به نوعـی زبـان مـردم بوده انـد و تأکید 

شـاه در این نامه چنان اسـت که ایـن ملاقات 

می توانـد و لازم اسـت به گونـه ای باشـد کـه 

مراحم ملوکانه شـامل حـال همه مردم باشـد 

و ایـن کار بـر ترتیبی کـه در ایـن فرمـان آمده 

اسـت، از طریق تمـاس امیر خراسـان با عالم 

و مجتهـد شـهر تأمیـن می شـود.

 متن فرمان
همواره وجــود عاقبت محمــود جنــاب افادت مآب 

افاضت انتســاب؛ معالــی و محامــد آداب، عوارف 

و معــارف انتســاب، زبدةالعلــماء المحققیــن، 

عمدةالفضلاء المدققین، فخرالحــاج و المتعمرین 

حاجی میرزاهاشــم مجتهد زید فضله، مدار افادت 

بــاد. مشــهود رأی صواب نمایــش می داریــم؛ این 

روزها که عمّ اکرم اســعد نامدار ســلطان مرادمیرزا 

از مهمات ســبزوار فراغت حاصل کرده، روانه ارض 

اقدس شده اســت که از امور آنجا نیز به وجه احسن 

و طور اجمال فارغ باشد، البته آن جناب به اقتضای 

خیرخواهی و صواب اندیشــی نســبت به دولت ابد 

مدت علیّه، سبقت بدیدن عمّ اکرم معزّی الیه کرده، 

اموری را که متضمن صلاح و صــواب و ممدوح نظر 

آن جناب است، در هر باب معلوم کرده است، چون 

منظور نظر اقــدس همایــون همواره افاضه رســوم 

عدل و احســان و اشــاعه آثار مراحم بیکران اســت 

و می خواهیم کــه جمیع رعایای ممالک محروســه 

قرین آســایش و رفــاه باشــند، لهذا به صــدور این 

فرمان عطوفت نشــان به آن جناب مرقوم می داریم 

که البته در آمدن به نــزد عمّ اکــرم معزّی الیه لازمه 

تعجیــل و سرعت به عمــل آورده، به افــکار صایبه و 

آرای مستقیمه طوری نماید که مراحم شامله سرکار 

اعلی حــضرت پادشــاهی چنــان که منظور اســت، 

عموم اهل مملکــت را فرا گیرد و یکــی از مردم آنجا 

مستثنا و سوا نباشد و مِن بعد نیز در عین آسودگی و 

رفاه به مراسم دعای ذات بی همال اشتغال نمایند. 

تحریرا فی شــهر شــعبان [؟] ۱۲۶۵. و السلام علی 

من اتبع الهدی.

فرمان ناصرالدین شاه به میرزاهاشم، مجتهد «مشهد»، در سال۱۲۶۵قمری
جمیع رعایای ممالک محروسه...
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گفت وگوی شهرآرا  با سیدعلی آل داود  مؤلف کتاب «امیرکبیر و ناصرالدین شاه»

اميركبير همواره  در پى اصلاح بود
چرا باید مسائل فکری را در رسانه ها توسعه دهیم؟

اندیشه ورزی با زبان رسانه
شــاید آن روزی که فضــل ا... آل داوود،

در  قــدس،  آســتان  نــگار  بدایع 

تیرماه۱۲۹۹خورشیدی نخستین شماره 

مجله «الکــمال» را منتشر کــرد، انتظار 

نداشــت که پــس از گذشــت دهه های 

متمادی، روزنامه نگاری در مشهد چنان 

اوج بگیــرد کــه این شــهر شــاهد رشــد 

روزنامه ها و مجلات متعــددی با رویکرد 

دینی باشد.

نخستین مجله دینی مشهد را او در همین سال با دغدغه توجه 

به مسائل دینی و فرهنگی منتشر کرد. او در پشت جلد یکی از 

شماره های مجله این گونه نوشت: «برای آنکه این مجله دیانتی، 

در محیط قدس مشهد رواج یابد که آبروی مجاوران مرقد مطهر 

امامت به شیوع زندقه و الحاد در پیشگاه امامت ریخته نگردد، 

انواع امتحانات را در طبع و قطع مجله نمودیم و [به ترصدی که] 

داشتیم کامیاب نشدیم.» اما این موضوع سبب نشد تا از پای 

بنشیند و حتی در راستای تهییج افکار عمومی برای اشتراک 

مجله، از احادیث و آیه های قرآنی بهره می گرفت. او با رایزنی با 

برخی عالمان اســلامی فتوای آن ها را برای ترویج مجله اش به 

دست می آورد و با طرح آن در مجله سعی می کند با برانگیختن 

احساسات دینی آن ها، مشترکان را به مساعدت ترغیب کند. 

اما پس از گذشت مدتی این مجله از انتشار باز ایستاد. محتوای 

«الکمال» نشــان دهنده دغدغــه او برای پرداختن به مســائل 

مذهبی و دینی آن هم در زمانه ای بود که جریانات ضددین در 

مشهد فعالیت های زیادی داشتند.

 چرایی اندیشه ورزی در روزگار ما
سیر تحول روزنامه نگاری در مشهد با وجود روزنامه ها و مجلات 

معتبری که افراد صاحب نفــوذ و صاحب قلم منتشر می کردند، 

بسیار چشمگیر اســت. دغدغه پرداختن به مســائل دینی در 

مطبوعات مشهد همیشه جزو موضوعات دسته اول بوده است، 

زیرا این شــهر به دلیل وجود مضجع نورانی امام رضا(ع) همواره با 

حضور اندیشمندان و علمای اسلامی همراه بوده است. مدارس 

و مکاتب حوزوی و تأسیس دانشگاه سبب توسعه این مفاهیم در 

بین شهروندان و نخبگان این شهر شده است.

اما زبان پرداختن به این مســائل در فضــای مطبوعات با دیگر 

عرصه ها تفاوت های ماهوی دارد. مباحث اندیشــه ای در مراکز 

علمی با زبانی تخصصی و آکادمیک در میان دانشجویان و طلاب 

به بحث و گفت وگو گذاشته می شود، اما رسالت ما برای رواج این 

نوع نگاه ها در میان مردم چیست؟ شهید مطهری همیشه سعی 

داشــت مباحث تخصصی دینی را با زبانی همه فهم برای مردم 

تبیین کند. این تلاش ها سبب شد آثار گران بهای او در میان اقشار 

مختلف جامعه رواج پیدا کند.

زبان رسانه نیز در عصر ما توانایی زیادی برای انتقال مفاهیم بین 

مردم دارد، اما چگونه می توانیم تأثیرپذیری زیادی در میان همه 

اقشار جامعه از پیر تا جوان ایجاد کنیم؟ ما در صفحه اندیشه روزنامه 

شهرآرا برای رسیدن به همین رسالت و تکلیف تلاش می کنیم تا با 

پرداختن به دغدغه های روز جامعه، آن هم از نوع اندیشه ورزانه، 

بخشی از دغدغه های شهروندان را پاســخ دهیم. بدیهی است 

که وسعت این دغدغه ها بســیار زیاد است. گاهی باید از تربیت 

و مســائل محوری آن گفت و گاهی از مسائل جامعه شناختی و 

امور دینی روزمره ای که همگان با آن سروکار داریم. امید است که 

بتوانیم در این مسیر قدم های بزرگ تری برداریم.

تکمله ای بر گفت وگوی «تمدن اسلامی؛

دگردیسی های یک مفهوم»

غیرمسلمانان در شکل گیری تمدن 
اسلامی تأثیر مهمی داشتند

در شماره اول صفحه اندیشه گفت وگویی با عنوان «تمدن اسلامی؛

دگردیســی های یک مفهوم» با دکتر ســعید طاووســی مسرور 

منتشر شد. در این گفت وگو به تعاریف این مفهوم و سیر تطور 

آن پرداخته شد. یادداشت حاضر، تکمله ای بر آن است.

محمد تقوی| دانشجوی دکتری تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران| 
نام گذاری «تمدن اسلامی» که دوران شکوفایی آن را قرن های 

سوم تا پنجم هجری می دانند، ارتباطی با مفاهیم ایدئولوژیک 

اسلام به مثابه یک دین ندارد و بهترین توضیح برای وضع چنین 

اصطلاحی را می توان ناظر به محدوده جغرافیایی شکل گیری 

این تمدن دانســت که شــامل سرزمین های تحــت حاکمیت 

دولت اســلامی بوده اســت. از این رو بخشــی از صحبت های 

دکتر طاووسی مبنی بر اینکه «اگر اسلام نبود، این تمدن شکل 

نمی گرفت»، نیازمند تأمل بیشتری است، زیرا پایه شکل گیری 

این تمــدن در همه ابعــادش دین اســلام نبــود. در آموزه های 

اسلامی، به برخی معیارهای تمدن سازی اشاره شده است، اما 

در زمینه هایی همچون علم و دانش که یکی از پایه های مهمی 

هر تمدن به شــمار می رود، بخش چشــمگیری از دانشمندان 

تأثیرگذار در تمدن اســلامی، دل مشــغولی دینــی و مذهبی 

نداشتند و برخی آن ها مسلمان هم نبودند. برای مثال، مروری 

بر کتاب های شرح حال نویسی سده های میانی دوره اسلامی 

نشــان می دهد که در علومی همچون پزشــکی، بخش زیادی 

از پزشکان حاذق و تأثیرگذار در جهان اسلام از میان یهودیان، 

مسیحیان و حتی صابئیان بودند. نکته درخور توجه این است 

که حتی افرادی چون زکریای رازی هم که با برچسب دانشمند 

مسلمان شناخته می شوند، از اساس برخی دیدگاه های متضاد 

با آموزه های اسلام دارند. حتی در زمینه هایی همچون معماری و 

شهرسازی که عموما چنین تلقی می شود که سبک منحصربه فرد 

اسلامی داشته است، تأثیرپذیری از سبک معماری رومی و ایرانی 

بسیار پررنگ اســت و تأثیر آموزه های اسلامی بر آن، منحصر به 

برخی ابعاد معماری، مثلا بخشی از ساختمان مساجد  می شود. 

بر همین اســاس، ایجاد ارتباط بین مفهوم «تمدن اسلامی» با 

آموزه های ایدئولوژیک اســلام چندان صحیح به نظر نمی رسد 

و اثبات آن به توجیهاتی می انجامد که با واقعیت های تاریخی 

سنخیت چندانی ندارد. بدیهی است که شکل گیری هر تمدن 

نمی تواند بدون تأثیرپذیری از تمدن های پیشــین خود باشد و 

همان گونه که برخی امروز از تأثیر تمدن اسلامی بر تمدن نوین 

غربی صحبت می کنند، که در شکل غیرافراطی آن پذیرفتنی 

اســت، تمدن اســلامی هم نه در خلأ، بلکه بــا تأثیرپذیری از 

تمدن های قبل به وجود آمده است. مهم ترین دلیل در تأیید این 

مدعا، شکل گیری نهضت ترجمه در سده دوم و سوم هجری است 

که سبب آشنایی بیشتر دانشمندان جهان اسلام با آثار یونانی، 

هندی، سریانی و فارسی پیش از خود شد و به شکوفایی تمدن 

اسلامی در سده های چهارم و پنجم انجامید.
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ــنده، درباره  دانشگاه و نویس

کتاب«فرهنــگ و شــهر؛ چرخــش 

گفتمان هــای  در  فرهنگــی 

شــهری» و در واکنــش بــه ایــن 

پرســش کــه «منظــور شــما از 

ــات  چرخــش فرهنگــی در مطالع

ــش  ــد: چرخ ــت؟» می گوی ــهری چیس ش

فرهنگــی عبــارت اســت از اینکــه توجــه ما 

از اقتصــاد و سیاســت در مدیریــت و 

مطالعات شــهری به ســوی فرهنــگ تغییر 

یافتــه اســت. نشــان دادن ایــن تغییــر، 

هدف من در این کتاب است.

پایــگاه  بــا  گفت وگــو  در  فاضلــی 

اثــر  ایــن  دربــاره  همیارپژوهــش 

از  منظــور  می افزایــد:  تألیفــی اش 

فرهنگی ســازی در اینجــا برنامه ریــزی 

بلکــه  نیســت،  شــهر  در  فرهنگــی 

فرهنگی کــردن برنامه ریــزی در همــه 

زمینه هاســت. در فرهنگی سازی، آن گونه 

برنامه ریــزی کلاســیک کــه فقط بــر منابع 

مــادی و بودجــه و پــول تکیــه دارد و فقــط 

سرمایــه اقتصــادی را مبنــای برنامه ریــزی 

قــرار می دهــد، دیگــر وجــود نــدارد.

از  دیگــری  جــای  در  نویســنده 

ــیدن  ــرای رس ــد: ب ــه اش می گوی مصاحب

بــه شــهری کــه بتــوان گفــت شــهر زندگی 

اســت، مــا بایــد مجموعــه منابــع فرهنگی 

و اجتماعــی شــهر را بــرای رســیدن بــه 

توســعه شــهری بســیج کنیــم. بســیج 

منابــع فرهنگــی، فرمولــی اســت کــه 

ــعه  ــرای توس ــهر» ب ــگ و ش ــن در «فرهن م

شــهری ارائــه کــرده ام. بســیج منابــع 

فرهنگــی یعنــی مــا بتوانیــم منابــع 

ارتباطــی، زبانــی، اخلاقــی، هــنری، 

زیبایی شناســانه، تاریخــی، میــراث 

ــی  ــی و اجتماع ــع طبیع ــی و مناب فرهنگ

هــر شــهر را بــرای بهبــود شرایــط زندگــی 

هم اکنــون  کنیــم.  بســیج  شــهری 

مدیریت هــای شــهری در ایــران توجــه 

جــدی ای بــه سرمایه هــای اجتماعــی 

و فرهنگــی شــهرها نمی کننــد. امــروزه 

شــهرهای مــا بیشــتر برمبنــای توســعه 

سرمایه هــای کالبــدی بــه پیــش می روند، 

یعنــی فقــط برمبنــای ساختمان ســازی، 

جــاده، بزرگــراه، میــدان و توســعه 

فضــای ســبز و پارک هــا یــا ســاختن 

فرهنگ سراهــا، درحالی کــه توســعه 

شــهری به معنــای توســعه سرمایه هــای 

کالبــدی و فیزیکــی نیســت. توســعه 

ــر می شــود کــه  شــهری وقتــی امکان پذی

نیــروی انســانی و شــهروندان بتواننــد 

اســتعدادهای خودشــان را شــکوفا کنند 

و شــاخص های ســلامت، آموزش، امنیت 

ــا  ــا ارتق ــهرهای م ــکوفایی در ش و خودش

پیــدا کنــد. توســعه متــوازن شــهری 

ــر  ــینما و تئات ــه س ــی ب ــه دسترس ــط ب فق

و کتابخانــه محــدود نمی شــود، بلکــه 

توجــه بــه ارتقــای انــواع ســواد، ماننــد 

ــی، ســواد رســانه ای، ســواد  ســواد عاطف

ــوادهای  ــی و س ــواد اجتماع ــازی، س مج

دیگــر شــهروندان و نیــز توجــه جــدی بــه 

ــراث  ــانی، می ــعه انس ــاخص های توس ش

فرهنگــی و تاریــخ شــهر، میــراث طبیعی، 

ــردم در  ــن و شــیوه زندگــی تاریخــی م آیی

ــود  ــرای بهب ــی ب ــع مهم ــهر، مناب ــر ش ه

شرایــط عینــی و ذهنــی شــهروندان

 است.

امید حسینی نژاد
فراهانــی،  محمدتقی خــان  میــرزا  نــام 

ــه امیرکبیــر، یکــی از ایــن مــردان  مشــهور ب

اســت کــه نــام او بــر تــارک تاریــخ ایــران 

ــند  ــر مس ــال ب ــه ۳س ــم او ک ــد. ه می درخش

قــدرت قاجاریــه تکیــه زد، امــا در همیــن 

مــدت کوتــاه تأثیــرات بســزایی در رشــد 

مملکــت گذاشــت. مقــام معظــم رهــبری در 

ــرد  ــه عملک ــادی ب ــارات زی ــود اش ــات خ بیان

درخشــان او در دوره صدارتــش کرده انــد. 

ایشــان دربــاره ایــن مــرد بــزرگ می گوینــد: 

«امیرکبیــر کــه یــک چهره مانــدگار در 

ــا کارهــای بزرگــی هــم  ــخ ماســت و واقع تاری

ــود؛  ــال ب ــت او ۳س ــت، همه حکوم ــرده اس ک

یعنــی یــک ســال از مدتــی کــه بناســت 

العجالــه شــما در ایــن مســئولیت  علی 

ــدر  ــا آن ق ــت. ام ــتر اس ــید، کم ــغول باش مش

ایــن کار، مهــم و بــزرگ و جــدی بــود کــه 

تاریــخ، امیرکبیــر را فرامــوش نمــی کنــد...»

افــراد  برخــی  وجــود  همیشــه  امــا 

ایــن  اثرگــذاری  مانــع  منفعت طلــب 

ــر  ــاره امیرکبی ــوده اســت. درب ــان ب بلندهمت

نیز این اتفــاق افتاد. فشــارهای کشــورهایی 

ماننــد انگلیــس و برخــی هم پیمانانشــان 

پادشــاه،  تــا  شــد  ســبب  داخــل  در 

ناصرالدین شــاه، بــرای ریخــتن خــون او 

متقاعــد شــود. او جــان خــود را بــرای ایــران 

فــدا کــرد. حتــی تــا آخریــن لحظــات عمرش 

از فکر پیشرفــت ایــران و ایرانی غافــل نبود. 

در ســالروز شــهادت امیرکبیــر قصــد داریــم 

به زوایــای دیگــری از زندگــی و اندیشــه های 

او بپردازیــم. ســیدعلی آل داود، محقــق و 

نســخه پژوه کشــورمان، از کســانی اســت 

امیرکبیــر  دربــاره  متعــددی  آثــار  کــه 

منتــشر کــرده اســت. «اســناد و نامه هــای 

امیرکبیــر»، «نامه هــای امیرکبیــر بــه انضمام 

نوادرالامیــر» و «امیرکبیر و ناصرالدین شــاه» 

از جملــه آثــار اوســت کــه بــه بررســی 

شــخصیت و زندگــی امیرکبیــر پرداختــه 

اســت. در ایــن گفت وگــو بــه بررســی 

تأثیرگــذاری امیرکبیــر در جریانــات دینــی و 

مذهبــی دوره صدارتــش پرداخته ایــم.

  امیر کبیر در جایگاه یک مصلح بزرگ
در دوره خود شناخته می شد. اصلاحات 
دینی امیرکبیر برای ســامان دادن جریان 

دینی در دوران خودش چه بود؟
در اســنادومدارک برجامانده از امیرکبیر و 

نیز کتب تاریخی عصر قاجار اشاره ای خاص 

به اصلاحات امیــر در زمینه امــور و جریان 

مذهبی نشده است. شاید دخالت در امور 

مذهبی را وظیفه صدراعظم نمی دانستند. 

مگر آنکه آنــان بخواهند در امور سیاســی 

مداخله کنند. بدیهی است دخالت برخی 

روحانیان در عصر فتحعلی شاه که منجر به 

تیرگی روابط بین ایران و روسیه شد، خاطره 

ناخوشایندی بود. اما شخص امیر از مواجهه 

بــا رؤســای مذهبی به شــدت خــودداری 

می کرد، مگر آنکه مسئله ای خاص در میان 

باشد، از جمله درباره محاکمه ای که  یکی 

از علما به نادرست حکمی صادر کرده بود و 

امیر پیغام سختی به او داد.

  رابطــه امیرکبیر با علمــای دوران
خودش بــه چه صــورت بــود؟ جریان 
مخالفت های میرزا ابولقاسم، امام جمعه، 

با ایشان بر سر چه دیدگاه هایی بود؟
امیرکبیـر بـا بیشـتر علـمای مشـهور بـه 

درسـتکاری روابـط حسـنه داشـت، امـا از 

احـکام صـادره برخـی آنـان گله منـد بـود و 

در صـورت امـکان چنان چـه شـکایتی از 

این آرا می شـد، فـوری رسـیدگی می کرد. 

به طبـع چـون همـگان از رویـه و آداب 

سـخت گیرانه او اطـلاع داشـتند، تخلفـات 

شـخصا  امیـر  می شـد.  انجـام  کمـتری 

روحیه مذهبی داشـت و آداب و مناسـک و 

ضروریات مذهب را هر شـبانه روز به خوبی 

انجـام مـی داد و همـواره مراقـب بـود کـه 

شـخص شـاه نیز اخلاقیـات را رعایـت کند 

و در مواجهـه بـا مسـائل روز ایـن نـکات 

و  هـا  نامه  از  باشـد.  را مدنظـر داشـته 

یادداشـت هایی کـه ناصرالدین شـاه در 

دوره سه سـاله اول سـلطنت نوشـته است، 

برمی آیـد کـه او نسـبت بـه دوره هـای بعـد 

هایـی داشـته و  پادشـاهی خـود تفاوت 

اصول بیشـتری را مراعات می کرده است.

  مرحــوم عبــاس اقبــال در کتاب
«امیرکبیــر» می گویــد: امیرکبیر وقتی 
متوجه شد که فتنه باب از سمت انگلیس و 
برای تضعیف دولت مرکزی است، به خوبی 
برای مقابلــه با او کمر همت بســت. آیا 
برخورد او با بابیه فقط از نگاه اجتماعی 
توجیه پذیر اســت؟ تا چه اندازه از علمای 
دوره خویش برای مبــارزه با جریان باب 

کمک گرفت؟
ســخن مورخان ایرانــی و اروپایــی درباره 

فتنه بــاب، کــه از اواخر عصر محمدشــاه 

شروع شــد و دامنه آن تا سال های نخست 

پادشــاهی ناصرالدین شاه کشــیده شد، 

تفاوت هایــی دارد. بدیهی اســت که نظر 

مرحــوم عبــاس اقبــال کــه این فتنــه را 

برانگیخته انگلیســی ها می داند تا حدی 

درست است، زیرا نه امیرکبیر و نه شاهان 

قاجار مخالفتی با نحله ها و فرقه ها و افکار 

متفاوت مذهبی آن عصر نداشــتند. نمونه 

آن پیدایش فرقه شیخیه در آن دوره بود که 

از اوایل عصر ناصری دامنه وســیعی را در 

بر گرفت و علاوه بر کرمان که مرکز شیخیه 

شمرده می شد، افراد بسیاری در شهرهایی 

از قبیــل تبریــز، همــدان، یــزد، نائیــن 

و حتی مشــهد در شــمار پیروان شــیخی 

«کریم خانــی» و شــیخی «حاج باقــری» 

درآمدنــد و کســی از عقاید آنــان تفتیش 

نمی کرد و مانع فعالیت های آنان نمی شد. 

اما فرقه بابی که در اصــل آن را باید نوعی 

گروه سیاسی مخالف حکومت رسمی ایران 

به شــمار آورد، وضعیتی متفاوت داشــت. 

آنــان به عنوان فرقــه مذهبــی در چندین 

شهر ایران شورش هایی برپا کردند و قصد 

تــصرف آن شــهرها را داشــتند، حتی 

برای ترور شــاه اقدام کردند. به تازگی 

دســته ای از مورخان منتســب به این 

فرقه، زیرکانه بــه انتقــاد از امیرکبیر 

پرداختند و حرکت او در سرکوب بابیه 

را نوعــی جنایــت و خیانــت و سرکــوب 

یک دین تازه به شــمار می آورند، از جمله 

باید به کتــاب «قبله عالم» اشــاره کرد که 

تحلیل های آن در بــاب امیرکبیر آمیزه ای 

از مطالب درست و نادرست است.

  امیرکبیــر مهــم  اقدامــات  از   
مخالفت با بست نشــینی بــود. مرحوم 
هاشمی رفســنجانی در کتاب « امیر کبیر 
یا قهرمان مبارزه با استعمار» این اقدام 
را در راستای حمایت از روحانیت می داند، 
زیرا برخی بست نشینی ها را افراد لاابالی 
ترتیب می دادند و خود را به علما منسوب 
می کردنــد. در این میان «شــیل»، وزیر 
مختار انگلیس، در گزارش های خود برخی 
مخالفت های علما درباره اقدام امیرکبیر 
را گزارش می کند. آیا علمــا با اقدامات او 

مخالفت هایی ابراز داشتند؟
تحلیل مرحــوم هاشمی رفســنجانی را از 

عملکرد امیرکبیــر دراین زمینــه باید نظر 

شخصی ایشــان محســوب کرد. قدر 

مســلم آنکه امیرکبیر همــواره در 

پی اصلاح امور بوده اســت و اگر 

در میان هر گــروه اجتماعی کار 

ناشایســتی ملاحظــه می کرد، 

بی درنــگ در پــی اصــلاح آن بر 

می آمد. بدیهی اســت روحانیت 

العــاده ای  به دلیــل نفــوذ فوق 

که بیــن اقشــار مختلف اجتماع داشــت، 

بیشــتر در معــرض داوری همــگان به ویژه 

رؤســای سیاســی مملکت قرار می گرفت. 

بست نشینی در زمره امور رایجی بود که از 

تنبیه مجرمان و تبهکاران جلوگیری می کرد 

و این جلوگیری مانع اصــلاح امور و باعث 

اختلال در کار عدلیه می شــد. به طبع در 

روزگار امیرکبیر عدلیــه به معنای عرفی آن 

نداشتیم. بیشــتر دعاوی مطرح شده بین 

اشخاص را روحانیان حل وفصل می کردند 

و احــکام آن صادر می شــد و حــکام صرفا 

می بایست احکام صادرشده را اجرا کنند، 

مگــر برخی جرائــم از قبیل سرقــت و قتل 

که داروغه ها مســئول پیگیــری آن بودند 

و پرونده را تکمیــل و برای 

اجرا بــه حاکم تحویل 

می دادند.
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پادشــاهی ناصرالدین شاه کشــیده شد، 

تفاوت هایــی دارد. بدیهی اســت که نظر 

مرحــوم عبــاس اقبــال کــه این فتنــه را 

برانگیخته انگلیســی ها می داند تا حدی 

درست است، زیرا نه امیرکبیر و نه شاهان 

قاجار مخالفتی با نحله ها و فرقه ها و افکار 

متفاوت مذهبی آن عصر نداشــتند. نمونه 

آن پیدایش فرقه شیخیه در آن دوره بود که 

از اوایل عصر ناصری دامنه وســیعی را در 

بر گرفت و علاوه بر کرمان که مرکز شیخیه 

شمرده می شد، افراد بسیاری در شهرهایی 

از قبیــل تبریــز، همــدان، یــزد، نائیــن 

و حتی مشــهد در شــمار پیروان شــیخی 

«کریم خانــی» و شــیخی «حاج باقــری» 

درآمدنــد و کســی از عقاید آنــان تفتیش 

نمی کرد و مانع فعالیت های آنان نمی شد. 

اما فرقه بابی که در اصــل آن را باید نوعی 

گروه سیاسی مخالف حکومت رسمی ایران 

به شــمار آورد، وضعیتی متفاوت داشــت. 

آنــان به عنوان فرقــه مذهبــی در چندین 

شهر ایران شورش هایی برپا کردند و قصد 

تــصرف آن شــهرها را داشــتند، حتی 

برای ترور شــاه اقدام کردند. به تازگی 

دســته ای از مورخان منتســب به این 

فرقه، زیرکانه بــه انتقــاد از امیرکبیر 

پرداختند و حرکت او در سرکوب بابیه 

را نوعــی جنایــت و خیانــت و سرکــوب 

یک دین تازه به شــمار می آورند، از جمله 

باید به کتــاب «قبله عالم» اشــاره کرد که 

تحلیل های آن در بــاب امیرکبیر آمیزه ای 

مخالفت هایی ابراز داشتند؟
تحلیل مرحــوم هاشمی رفســنجانی را از 

عملکرد امیرکبیــر دراین زمینــه باید نظر 

شخصی ایشــان محســوب کرد. قدر 

مســلم آنکه امیرکبیر همــواره در 

پی اصلاح امور بوده اســت و اگر 

در میان هر گــروه اجتماعی کار 

ناشایســتی ملاحظــه می کرد، 

بی درنــگ در پــی اصــلاح آن بر 

می آمد. بدیهی اســت روحانیت 

العــاده ای  به دلیــل نفــوذ فوق 

مگــر برخی جرائــم از قبیل سرقــت و قتل 

که داروغه ها مســئول پیگیــری آن بودند 

و پرونده را تکمیــل و برای 

اجرا بــه حاکم تحویل 

می دادند.

منابع فرهنگی در خدمت رسیدن به «شهر زندگی»

فرمان ناصرالدین شـاه خطاب به مجتهد وقت مشـهد، «حاجی میرزاهاشم مجتهد»، درباره درخواسـت وی برای دیدار با سلطان مراد میرزا


